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و اصولا خصلت هاي جنگ طلبانه در امريكا همچنان 
وجود دارد زيرا اين خصوصيات از اروپايي ها گرفته شده 
 David W. )است و همچنان باقي مانده اند.  ديويد نوبل
Noble )كه مورخ مشهور امريكايي در دانشگاه مينه سوتا 
است از افرادي است كه اين ديدگاه را مطرح كرده است. 
او استثنا بودن امريكا را رد مي كند و معتقد است كه امريكا 
اصولا از تاريخ اروپا جدا نشده است. پروفسور نوبل كتابي 
هم دارد تحت عنوان مرگ يك ملت و پايان استثنا بودن 
 Death of a nation: American culture)
ــن  ــه اي and the end of Exceptionalism )ك
كتاب توسط دانشگاه مينه سوتا در سال ۲۰۰۲ به چاپ 
رسيده است. نوبل كتاب بسيار معروف ديگري هم دارد 
 Historians against به نام «مورخين عليه تاريخ» يا
History كه كلا خوانش وقايع تاريخي امريكا را مورد 
پرسش و چالش قرار مي دهد. به هرحال، نوبل معتقد است 
كه با بررسي وقايع امريكا در قبل و پس از جنگ جهاني دوم 
مي توان به اين نكته رسيد كه ملي گرايي به معناي اصيل 
خودش كه مورد توجه مورخين و تعاريف سياستمداران 
ــر در امريكا وجود ندارد. حتي فصل هفتم  قرار دارد ديگ
ــودش را تحت عنوان «پايان تاريخ امريكا» يا                  از كتاب خ

The end of American History نوشت.
۳- ديدگاه مذهبي استثنا بودن

در امريكا برخي ديدگاه هايي هم وجود دارند كه امريكا را 
بر مبناي جنبه هاي مذهبي آن استثنايي مي دانند. در دو 
قسمت مي توانم اين ديدگاه هاي مذهبي را توضيح بدهم.

اول- ديدگاه مذهبي پيوريتن ها
ــتان هاي  ــا(Puritans  )گروهي از پروتس پيوريتن ه
ــده هاي شانزدهم و هفدهم  مسيحي اصلاح طلب در س
ــا به اصطلاح  ــازي ي ميلادي بودند كه به دنبال جداس
پالايش كليساي انگلستان از قيود كليساي روم بودند. آنها 
در دين و اخلاق آوازه داشتند و بر اجراي آرمان هاي ديني 
جدي تر بودند و براي ساختن الگوي زندگي مذهبي براي 
همه جهان در تلاش بودند. اما سختگيري بر پيوريتن ها 
ــترده آنها به امريكا شد و  در انگليس منجر به كوچ گس
ــه امريكا در آباداني  پيوريتن هاي ثروتمند با مهاجرت ب
امريكا نقش مهمي را ايفا كردند. در واقع، كوچ پيوريتن ها 
ــتاب تر از كوچ ديگر گروه ها به امريكا بود و با  بسيار پر ش
ــترده، راه كيش و آيين پيوريتن ها به  اين مهاجرت گس
امريكا باز شد و مستعمرات انگليس در امريكا به مركزيت 

ماساچوست به كانون هاي پيوريتن ها تبديل شد. 
ــال آزادي و رهايي ايده هاي  پيوريتن ها در امريكا به دنب
ــان بودند و براي خودشان در عين حال  مذهبي خودش
رسالتي قائل شدند كه عبارت بود از بسط و گسترش آزادي 
در جهان و اين ايده و رسالت پايه احساس مسووليت و اين 
تفكر بود كه امريكا مي تواند و بايد رهبري جهان را به دست 
ــووليت پناه دهي به كساني را بر عهده  بگيرد و حتي مس
ــور هاي ديگر به امريكا مي آيند. بنابر اين  دارد كه از كش
بخشي از استثنا بودن امريكا بر پايه ايده هاي پيوريتن ها 
شكل گرفت. جان وينتراپ( John Winthrop )كه 
يكي از رهبران پيوريتن ها و موسس كانتي ماساچوست 
در امريكا در سده شانزدهم ميلادي بود و استعاره اي را در 
مورد استثنا بودن امريكا به كار برد كه بعدها مورد استفاده 
بسياري ازسياستمداران امريكايي قرار گرفت. استعاره 
( The city upon a hill ) .«اين بود: «شهر بالاي تپه

و منظوراز اين استعاره آن است كه امريكا جامعه پاك و 
مقدسي در بالا است كه چراغ اميد و مدل و الگويي براي 

مابقي دنيا است.
دوم- ديدگاه مذهبي مورمون ها

ــه در دهه ۱۸۲۰ در  مورمون ها جنبش مذهبي بودند ك
ايالات نيويورك شروع به فعاليت كردند و رهبر اين جنبش 
آقاي جوزف اسميت از موسسان و بنيانگذاران كليساي 
مورمون بود. مورمون ها خود را جنبش احياگر مي دانند و 
معتقد هستند كه تعاليم و آداب و رسوم اصيل كليسا كه 
به فراموشي سپرده شده بودند توسط رهبر اين جنبش 
احيا شده است. اين جنبش به شدت بر تعاليم مسيحيت 
ــد دارد. مورمون ها عموما در  و تقويت نهاد خانواده تاكي

ايالت يوتاي امريكا سكني گزيدند و كليساي مورمون ها 
نيز كليساي بزرگي است كه در شهر سالت ليك سيتي 
در مركز ايالت يوتا واقع شده و به كليساي عيسي مسيح 
 The Church of Jesus Christ )قديس آخرالزمان

of Latter-day Saints )معروف است. 
مورمون ها كه در امريكاي شمالي بيش از هر قاره ديگري 
حضور دارند اعتقاد دارند كه امريكا مكان استثنايي است 
و اين مكان استثنايي در واقع مردمان منتخب كه همان 
مورمون ها هستند را دور هم و حول يك سرنوشت مشترك 
و در سرزمين موعود يعني امريكا جمع كرده است. بنابر 
اين قانون اساسي امريكا از نظر مورمون ها قداست خاصي 

به همراه دارد.
 فيليپ ال بارلو( Philip L Barlow )كه مورخ مذهبي 
 The امريكايي در دانشگاه هاروارد است مقاله اي در نشريه
 review of Faith and International Affairs
در سال ۲۰۱۲ منتشر كرد تحت عنوان سرزمين منتخب، 
ــتثنايي بودن امريكايي و مذهبي در  مردم برگزيده: اس

ميان مورمون ها
 Chosen Land, Chosen People: Religious
 and American Exceptionalism among

 the Mormons
آقاي بارلو در اين مقاله به نقش استثنايي ايالات متحده 
ــاره مي كند كه تقدير و  در فرهنگ و مذهب مورمون اش
سرنوشت مورمون ها به ايالات متحده وابسته بوده است 
ــز از تاريخ و تحولات  ــه تاريخ امريكا ني در عين حالي ك
ــت. بسياري از سناتورهاي  مذهبي مورمون ها جدا نيس
كنگره چه دمكرات و چه جمهوريخواه از پيروان جنبش 
مذهبي مورمون بوده اند. اكثر اين سناتورها از ايالت يوتا 
ــم بوده اند كه از  ــناتورهاي ديگري ه بوده اند وليكن س
ــد و از ايالت هاي  پيروان جنبش مذهبي مورمور بوده ان
ديگر نماينده در كنگره شده اند. براي مثال آقاي هاوارد 
ــر از حزب دمكرات،  كانن از حزب دمكرات، بركلي بانك
هاري ريد از حزب دمكرات، هر سه مورمون و از ايالت نوادا 
بوده اند. از سوي ديگرآقاي گوردون اسميت سناتور حزب 
جمهوريخواه مورمون از ايالت اورگان بوده است. يا آقاي 
مايك كراپو سناتور حزب جمهوريخواه از ايالت آيداهو 
و همچنين خانم سناتورپائولا هاوكينز از ايالت فلوريدا 
مورمون بوده اند. از سناتورهاي مشهور حاضر هم مي توانم 
به سناتور حزب جمهوريخواه آقاي ميت رامني اشاره كنم 

كه جزو مسيحيان مورمون است. 
ــبتا  ــن، ديدگاه مذهبي مورمون ها كه بخش نس بنابراي
مهمي از جامعه مذهبي امريكا را تشكيل مي دهند و در 
حوزه اقتدار سياسي امريكا هم فعال هستند نقش مهمي 
را در باورها و ايده هاي سياسي ايفا مي كند و آنها به دليل 
اعتقادات مذهبي شان براي امريكا ويژگي خاصي قائل 

هستند و آن را استثنايي مي دانند. 
۴- نظرات سياسـتمداران امريكايي و دو حزب 

اصلي در امريكا 
ــي  نظرات مذهبي و بازتاب اين نظرات در جامعه سياس
ــي و تاريخي  امريكا و همچنين كتب آكادميك سياس
موجب شده است تا اين نظرات در صحنه سياست معاصر 
نيز جايگاه خاص خودش را با روتوش هاي سياسي پيدا 
ــراي مطرح كردن  ــتمداران كنوني نيز ب كنند و سياس
ــردن امريكا در صحنه  ــان و همچنين مطرح ك خودش

سياست بين المللي به بيان اين اصطلاح و واژه بپردازند 
ــان را در دنياي سياست هموار  واز اين مسير راه خودش
ــز از همان عبارت                                          ــتمداران ني كنند و عمدتا اين سياس
The city on the hill براي برجسته كردن نظراتشان 
استفاده مي كنند. به نظرات چند تن از اين سياستمداران 

معاصر اشاره مي كنم.
۴/۱- جان اف كندي

كندي رييس جمهوري امريكا از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۳ بود 
كه ترور شد. كندي در سال ۱۹۶۱ در ايالت ماساچوست 

خطابه اي ايراد كرد كه مضمون آن چنين بود: 
ما شهر روي تپه هستيم (چراغ اميد هستيم)، چشم همه 
مردم به دنبال ما است و دولت ما در هر شاخه اي و در هر 
ــطحي، چه داخلي و ايالتي و چه در سطح فدرال بايد  س

شهري روي تپه باشد. 
۴/۲- رونالد ريگان

رونالد ريگان رييس جمهوري امريكا در سال هاي ۱۹۸۱ تا 
۱۹۸۹ بود. او در توصيف ويژگي استثنا بودن امريكا بيشتر 
بر نظرات مذهبي پيرامون مقدس بودن سرزمين امريكا 
باور دارد كه همان سرزميني است كه به مومنين وعده 
ــت. ريگان همچنين معتقد بود كه امريكا  داده شده اس
مهد آزادي است و از جمله معروف «امريكا شهري روي 
تپه است «A city on a hill» براي نشان دادن استثنا 
ــودش اين بود كه  ــتفاده مي كرد و مقص بودن امريكا اس
چون كه امريكا شهري روي تپه است هميشه در معرض 
 Annelise )ــون قضاوت قرار دارد. خانم آن لايزاندرس
Anderson )كه در دهه ۱۹۸۰ مشاور ارشد سياسي 
ــت جمهوري آقاي ريگان بود  در كمپين تبليغاتي رياس
ــرزمين خودش                                                              ــام ريگان در س ــاب خودش به ن در كت
( Reagan in his own land ) مفصلا به اين نظريات 

ريگان اشاره كرده است.
۴/۳- جورج بوش

ــكا در زماني بود كه  جورج بوش كه رييس جمهورامري
حمله يازدهم سپتامبر صورت گرفت، پس از اين حمله 
بسيار بر ايده استثنايي بودن امريكا تاكيد داشت و اظهار 
داشت كه امريكا به اين دليل مورد حمله قرار گرفته است 
ــر جهان  كه چراغ اميد آزادي و ايجاد فرصت در سرتاس
ــتمداران سنتي  ــت. جورج بوش را مي توان از سياس اس
ــت كه پايبند به تعاريف سنتي است كه  امريكايي دانس
ــتمداران سنتي امريكا از ايده استثنا  مذهبيون و سياس

بودن امريكا دارند. 
۴/۴- باراك اوباما

ــت جمهوري اسبق امريكا نيز همين  باراك اوباما رياس
عبارت را از جنبه اي ويژه تر به كار گرفت يعني اينكه اقوام و 
نژادهاي گوناگون از سرتاسر دنيا با همان ايده اي كه چراغ 
اميدشان در امريكا است به اين كشور آمده اند. اوباما در سال 
۲۰۰۶ سخنراني در دانشگاه ماساچوست با اشاره به وجود 
دانشجويان از يكصد كشور مختلف در دانشگاه عنوان كرد 
كه دانشجويان مذكور به دنبال يافتن چراغ اميدي هستند 
ــود.  ــاي ديگري از اين كره خاكي يافت نمي ش كه در ج
ــخنراني آقاي اوباما در مجمع  همچنين مي توانم به س
عمومي سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ اشاره كنم كه 
اظهار داشت: «اگرچه برخي ممكن است مخالف باشند 

وليكن من معتقد هستم كه امريكا يك استثنا است». 
اين اظهارات آقاي اوباما در واقع در پاسخ به ولاديمير پوتين 

بود كه در نيويورك تايمز نوشته بود «با هر انگيزه اي كه 
باشد، بسيار خطرناك است كه مردم را تشويق كنيم كه 

خودشان را استثنا در نظر بگيرند».
به نظر مي رسد كه اوباما در سخنراني هاي خودش سعي 
داشت تا چهره اي ديگر از امريكا بر اساس ايده استثنايي 

بودن ارايه نمايد. 
۴/۵- دونالد ترامپ

ــاي جمهور قبلي اصولا  اما دونالد ترامپ بر خلاف روس
چندان روي خوشي به ايده امريكاي استثنايي و عبارت 
The city on the hill نشان نداد زيرا معتقد به آزادي 
مهاجرت به امريكا نبود و او اصولا باور و قرائت متفاوتي از 
ايده استثنا بودن امريكا داشت. ترامپ قبل از انتخابات و 
ــال ۲۰۱۵ ايده استثنا بودن امريكا را تقبيح كرد. او  در س
حتي در مبارزات انتخاباتي خودش در كنوانسيون ملي 
جمهوريخواهان گفت كه بعدا جزئيات جديدي از ايده 
ــتثنايي ارايه خواهد داد. ترامپ معتقد بود  امريكاي اس
كه ايده امريكاي استثنايي موجب شده است تا مشكلات 
امريكاييان بيشتر شود و جيب آنها توسط ديگران بيشتر 
خالي شود. او در آوريل ۲۰۱۵ در اتحاديه ميهن پرستان 
تگزاس (Texas Patriots PAC )چنين اظهار داشت: 
«براي بيست سال گذشته غذاي ما را خورده ايد، ولي ما 
استثنايي تر از شما هستيم. من اين اصطلاح را دوست ندارم 
و هيچ وقت هم آن را دوست نداشته ام. من سياستمداراني 
ــه كار مي برند. ما داريم  ــه اين اصطلاح را ب را مي بينم ك
مي ميريم و ۱۸ تريليون بدهي داريم. بعد از پس گرفتن 

پولمان و شغل هايمان راجع به اين حرف مي زنيم.» 
ترامپ بعدا اصطلاح America First را به كار برد به اين 
معني كه اولويت اول او نياز هاي امريكا است و چندان به 
نقش امريكا در تحولات جهاني اعتقادي ندارد. او به نقش 
آزاديخواهانه امريكا (در ظاهر و در عمل) اعتقادي نداشت 
و تمركزش بر قدرت و ثروت مادي امريكا و قدرت نظامي 
آن متمركز بود و در واقع بر اين باور بود كه ايده استثنايي 
بودن امريكا بيش از آنكه به امريكا كمك كند منجر به خالي 

شدن جيب آنها شده است.
۴/۶- نظـرات رسـمي دوحـزب دمكـرات و 

جمهوريخواه
ــپ، در ديباچه برنامه كار يا  ــلاف نظر آقاي ترام اما بر خ
ــال  ــمي حزب جمهوريخواه كه در س Platform رس
۲۰۱۶ منتشر شده است و همان پلتفرم هم مبنايي براي 
سال ۲۰۲۰ قرار داده شده، آمده است كه اين حزب رسما 
اعتقاد به اصل استثنايي بودن امريكا دارد و ملت امريكا را 
ملتي استثنايي برخلاف ساير ملل دنيا مي داند و دلايل آن 
را هم در تاريخ امريكا، آزاديخواهي امريكا و ساير ارزش هاي 
امريكا مي داند. عدم تهيه پلتفرم جديد حزب جمهوريخواه 
در سال ۲۰۲۰ هم از نكات مهمي بود كه قابل بررسي است 
و به طور خلاصه دليل آن اين بود كه حزب جمهوريخواه 
در آن زمان نمي خواست برمواضع و اصول سابق خودش 
بايستد زيرا با مواضع و اصول دونالد ترامپ تعارض پيدا 
مي كرد و لذا ترجيح داد كه با همان برنامه كار قبلي كارش 

را ادامه بدهد. 
اما از سوي ديگر حزب دمكرات در ديباچه برنامه كار خود 
ــت ۲۰۲۰ مصوب شد بدون اشاره مستقيم  كه در آگوس
به ايده استثنايي بودن امريكا فقط به صورت تلويحي به 
برخي آرمان هاي امريكا در طول تاريخ اشاره شده است و 
بيشتر جملات و عبارات پلتفرم بر اشاره به وضعيت وخيم 
ــور در همه ابعاد دردوران ترامپ و به ويژه بر استفاده  كش
ــرون رفت از اين وضعيت  از حق راي امريكايي ها براي ب
متمركز بود. گويي كه حزب دمكرات اين بار از ذكر ايده 
استثنا بودن امريكا پرهيز مي كرد و نمي خواست به اين 
ــردازد. به عبارتي خود حزب دمكرات هم اين  موضوع بپ
تشخيص را داده است كه با سياست هاي آقاي ترامپ و 
تحولات سياسي داخل امريكا از ايده استثنايي بودن امريكا 

نمي توان دفاع كرد. 
بخش دوم- بررسي آثار و تبعات ايده استثنايي 

بودن امريكا در حوزه حقوقي
ايده استثنايي بودن امريكا هم در حقوق داخلي امريكا و هم 

ــف  ــواد ظري ــر محمدج دكت
ــرم امورخارجه طي  ــر محت وزي
ــرا با روزنامه  مصاحبه اي كه اخي
اعتماد داشتند در توصيف رفتار 
ــي و  امريكايي ها در حوزه سياس
روابط بين الملل به واژه اي اشاره 
 American كردند تحت عنوان
ــار معنايي زيادي  ــه اين واژه ب Exceptionalism ك
ــكا دارد و در عين  ــت داخلي امري را هم در حوزه سياس
ــي امريكا و هم در  ــال آثار حقوقي هم در حقوق داخل ح
حقوق بين الملل دارد. بررسي جامع اين واژه و آثار آن در 
حوزه هايي كه ذكر شد در چارچوب يك مقاله در روزنامه 
نمي گنجد و لذا مقاله حاضر به طور اختصار به بررسي اين 
واژه و سابقه آن در دو حوزه سياسي و حقوق داخلي امريكا 
مي پردازد كه در واقع مي تواند مبنايي باشد بر رفتارشناسي 
سياسي امريكا در عرصه روابط و تحولات بين المللي. اما 
ــتي توضيح بدهم كه بررسي اين  در همين مقدمه بايس
واژه در حقوق بين الملل خودش نيازمند بررسي مفصل 
و جداگانه اي است به ويژه آنكه انتقادات زيادي در حوزه 

حقوق بين الملل نسبت به اين واژه وارد شده است. 
بخش اول- شناخت واژه در حوزه سياسي 

American Excep- ۱- تعريف و شناخت واژه
tionalism

ــا و ذاتا                                    ــي، امريكا ماهيت ــوري سياس ــاي اين تئ برمبن
inherently متمايز از ساير ملت هاست. امريكا نسبت 
به ساير ملل ويژگي هايي خاص دارد و ماموريت ويژه اي 
براي تغيير و تحولات در دنيا دارد و منشأ اين تمايز و برتري، 
تاريخ، جغرافيا، خصوصيات فرهنگي و نهادهاي خاص 
سياسي- اقتصادي و اجتماعي اين كشور است. در واقع بر 
مبناي اين تئوري، امريكا در ميان ساير كشورها كه از قواعد 
سياسي و اجتماعي تقريبا يكساني پيروي مي كنند يك 
استثنا است زيرا اين كشور مصون تر و ايمن تر از تمام فجايع 
و جنگ هايي است كه در كشورهاي ديگر رخ مي دهد و در 
عين حال آزادترين، قدرتمندترين و ثروتمند ترين كشور 
دنيا است و در نتيجه خوشبخت تر از ساير ملل نيز خواهد 
بود. اولين كسي كه اين باور عمومي را به صورت تئوريك 
مطرح كرد ديپلمات، مورخ و دانشمند سياسي فرانسوي 
 (Alexis de Tocqueville )به نام الكسيس دو توكويل
بود. از مسائل مورد علاقه توكويل توجه وي به دموكراسي 
ــفري كه به امريكا  و آزادي بود و به همين علت پس از س
ــال هاي ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۰ دو جلد كتاب در  داشت طي س
مورد امريكا به نگارش در آورد تحت عنوان «دمكراسي 

در امريكا». 
توكويل در كتاب هاي خودش سعي كرده است تا تحليلي 
جامع از نظام سياسي و اجتماعي ايالات متحده امريكا 
در اوايل قرن نوزدهم ارايه كند و ضمن معرفي ساختارها 
ــي در امريكا،  و فرآيند هاي اجتماعي-فرهنگي و سياس
تصويري از تفاوت هاي جوامع اروپايي و امريكاي آن زمان را 
توصيف كند. وي معتقد بود كه در امريكا ارزش هاي زياد از 
جمله آزادي به معناي واقعي آن به عنوان هديه اي از جانب 
پروردگار تلقي شده است و بنابر اين بايستي بسيار جدي 
گرفته شود و آگاهانه از آن مراقبت شود. مذهب عشق به 
آزادي را تسهيل مي كند و شكل استفاده از آن را بهتر به 
مردم مي آموزد. با توجه به نقش گسترده دين و مذهب 
در امريكا (به ويژه در ايالت هاي مركزي آن) و در ايامي كه 
توكويل در امريكا به سر مي برد، توكويل امريكا را مهد عشق 
به آزادي و دمكراسي مي دانست و از اين جهت اين كشور 

را يك استثنا مي دانست. 
اما اين را هم اضافه كنيم كه كاربرد اين اصطلاح در ادبيات 
سياسي بين سياستمداران پس ازدو واقعه رونق گرفت. اول 
اظهارنظري بود كه جوزف استالين رهبر شوروي در سال 
۱۹۲۹ در انتقاد از اصلاح طلبان كمونيست امريكايي مطرح 
كرد و معتقد بود كه آب و هواي سياسي امريكا منحصر به 
فرد است و آن را از عناصر تئوريك ماركسيستي متمايز و 
مستثني مي سازد. دوم اينكه موضوع استثنا بودن امريكا به 
ويژه پس از حوادث يازده سپتامبر در امريكا رواج بيشتري 
ــتمداران امريكايي به ويژه در تبليغات و  گرفت و سياس
سخنراني هاي خودشان از اين واژه استفاده مي كنند كه 
در بخش نظرات سياستمداران به آنها اشاره خواهم كرد. 

۲- تفـاوت ديدگاه ها در مورد اصل اسـتثنايي 
بودن به دليل وابستگي و يا عدم وابستگي به اروپا

نوع و سطح باور و اعتقاد به استثنايي بودن امريكا به ويژه 
از نظر تحليل آن در وابستگي و يا عدم وابستگي به اروپا 
ــته است و به همين علت دو  همواره مورد نظر قرار داش

ديدگاه خاص از اين جنبه مطرح شده است. 
الف/ ديدگاه اسـتثنا بودن به دليل جدا شـدن 

از اروپا
برخي از نويسندگان معتقد هستند كه استثنا بودن امريكا 
بنا به دلايل خاص خود آن كشور نظير تاريخ، جغرافيا و 
ــرايط طبيعي آن و همچنين رشد و توسعه اقتصادي  ش
آن و همچنين تجربه خاص توسعه و رشد دولت در امريكا 
ــط مردم امريكا نيز مورد تاييد قرار گرفته  است كه توس
ــت كه دولت هاي  ــت و متفاوت از تجربياتي بوده اس اس
اروپايي داشته اند همچنان كه رشد و محور هاي توسعه 
دولت هاي اروپايي متفاوت از امريكا بوده اند. آقاي ريچارد 
ــران علوم  ــه از مــتفك رز                          ( RichardRose) ك
سياسي است و سال ها نيز در دانشگاه ابردين بريتانيا حضور 
ــته و تدريس مي كرده است مقالاتي را در خصوص  داش
اين اصل امريكايي به چاپ رساند از جمله در سال ۱۹۸۹ 
ــي امريكا تا چه  ــه اي تحت عنوان اقتصاد سياس در مقال
 How Exceptional is the ــت اندازه استثنايي اس
ــه تفصيل به  American Political Economy ب

شرح اين نظريه پرداخت. 
ب/ ديدگاه مسـتثني نبودن امريكا و وابسـتگي 

امريكا به ساختارهاي سياسي اروپا 
ــط متفكراني در حوزه علوم سياسي  اين ديدگاه توس
ــاملي گرايي را مطرح  ــد كه نظريه هاي پس مطرح ش
ــه                                ــي ب ــن نظرات ــدگان چني ــد و مطرح كنن كرده ان
ــتند. بنابر اين  ــروف هس Post nationalists مع
ــده است  ديدگاه، ايالات متحده از تاريخ اروپا جدا نش
ــي كشور هاي اروپايي  و همچنان ويژگي هاي سياس
ــن خصلت هايي مانند  ــت. بنابر اي را حفظ كرده اس
نژادپرستي و يا تمايل به حل منازعات از طريق جنگ 

در حقوق بين الملل قابل بررسي و تجزيه و تحليل است. 
به علت وسعت و حجم مباحث حقوق بين الملل، در اين 
قسمت آثار اين ايده را صرفا در حوزه حقوق داخلي امريكا 
بررسي مي كنم. در حقوق داخلي امريكا ايده استثنايي 
بودن امريكا و نوعي ناسيوناليسم امريكايي باعث آن شده 
تا در چهار دسته از نهادها و قوانين حقوقي امريكا شامل 
ــه در دعاوي مدني، تحقيقات مقدم  وجود هيات منصف
ــي هاي مدني، نقش نسبتا منفعلانه قاضي در  بر دادرس
دادرسي و روش استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين 
در دعاوي مختلف (حداقل تا جايي كه اينجانب بررسي 
كرده ام) بتوانيم بگوييم اين ايده حاكم بوده است كه حقوق 
داخلي امريكا را كاملا جدا و مستثني از حقوق داخلي ساير 
سيستم هاي حقوقي مشابه، يعني سيستم هاي حقوقي 
كشور هاي كامن لا، كرده باشد كه مختصرا به دو دسته از 

اين نهادها و قوانين اشاره مي كنم. 
اول- وجـود هيات منصفـه در دعـاوي مدني 

Civil Jury
ــات منصفه برگزار  ــي كه با حضور هي عموما دادگاه هاي
ــوند و به آنها Jury Trial گفته مي شود بيشتر در  مي ش
كشور هاي انگليسي زبان كه داراي سيستم كامن لا هستند 
و در پرونده هاي كيفري يافت مي شوند در حالي كه در امريكا 
هيات منصفه نه فقط در دادرسي هاي كيفري حضور دارند 
بلكه در دادرسي هاي مدني نيز حضوري گسترده دارند. 
مبناي قانوني وجود هيات منصفه در دادرسي هاي مدني در 
امريكا در اصلاحيه هاي پنجم، ششم و هفتم قانون اساسي 
امريكا يافت مي شوند. اصلاحيه هفتم قانون اساسي امريكا 
به ويژه در خصوص دعاوي مدني است كه مقرر داشته است: 
«در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مساله مورد 
اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيات 
منصفه محفوظ خواهد بود». به همين ترتيب دراغلب 
قوانين ايالت ها نيزاين حق مورد تاكيد قرار گرفته است. 
به عنوان مثال مي توانم به مواد ۱ و ۲ قانون اساسي ايالت 
نيويورك اشاره كنم كه مقرر داشته اند حق دسترسي به 
ــيوه و نحوه به  هيات منصفه تا ابد باقي مي ماند. البته ش
ــاس مقررات  كارگيري هيات منصفه در هر ايالتي بر اس
ــوند.  حقوقدانان امريكا وجود  همان ايالت تعيين مي ش
هيات منصفه در دادرسي هاي مدني را به اين نحو توجيه 
مي كنند كه اين روش دادرسي به افراد و مردم عادي كه 
تخصص ويژه اي هم ندارند امكان و اجازه نظارت و بررسي 
دادرسي ها را در همه سطوح و دعاوي مي دهد و اين اعتقاد 
ــي  ــاركت مردم در دادرس وجود دارد كه اين روش مش
تضميني است براي عادلانه بودن و قانوني بودن دادرسي ها 
حتي دردعاوي مدني كه در واقع دعاوي خصوصي هستند. 
چند نكته را هم بايد اضافه كنم. اول اينكه دعاوي خانوادگي 
اگرچه دعاوي خصوصي هستند و ليكن نيازمند هيات 
منصفه نيستند و پروسه ديگري را دنبال مي كنند. دوم 
اينكه تعداد اعضاي هيات منصفه در دعاوي كيفري ۱۲ 
نفر و در دعاوي مدني ۶ نفر هستند. سوم اينكه عضويت 
در هيات منصفه يك كار داوطلبانه نيست بلكه در صورت 
ــود و قانون  ــرايط بودن امري اجباري خواهد ب واجد ش
 Jury Selection )ــه ــت و انتخاب هيات منصف خدم
and Service Act) مصوب ۱۹۶۸ مقررات جامعي را 
در اين خصوص وضع كرده است. اگرچه بحث راجع به اين 
ويژگي حقوق داخلي امريكا بسيار گسترده است ولي به 
بيان همين نكته اكتفا مي كنم كه اين ويژگي موجب شده 
ــياري از حقوقدانان امريكايي نيز با بيان اين  است تا بس
ويژگي آن را به عنوان استثنايي بودن امريكا مطرح كنند.

دوم- روش تحقيقـات مقدم بر دادرسـي هاي 
( American Pretrial Discovery ) مدني

يكي ديگر از ويژگي هاي دادرسي مدني در امريكا اين است 
كه برخلاف ساير سيستم هاي دادرسي مدني طرفين دعوي 
 Discovery در پروسه امري درگير مي شوند كه به آن
ــوي مي تواند  ــود. در اين روش هر طرف دع گفته مي ش
ــي مدني به او داده  ــطه اختياري كه قوانين دادرس به واس
ــت مدارك لازم را از طرف مقابل و ديگران درخواست  اس
ــتي مي تواند از طريق ارايه سوالات،  كند. چنين درخواس
ــت براي پذيرش ويا عدم  درخواست شهادت يا درخواس
پذيرش امري و يا توليد و ارايه مداركي توسط طرف مقابل 
صورت بگيرد. چنين مقرراتي عموما در همه قوانين دادرسي 
مدني ايالت هاي امريكا پيش بيني شده اند. براي مثال قانون 
آيين دادرسي مدني ايالت كاليفرنيا درماده ۲۰۳۱,۲۸۰ 
مقرراتي درباره چگونگي انجام اين امور پيش بيني شده 
است. چنين مقرراتي كمابيش قبلا در قوانين انگليس هم 
پيش بيني شده بود وليكن در مقررات دادرسي مدني امريكا 
اولا دامنه اين مقررات گسترده تر شده اند و ثانيا جنبه هاي 
اجباري آن به نحو چشم گيري افزايش يافته اند. استدلال 
حقوقدان هاي امريكايي هم براي اعمال اين نحوه دادرسي 
آن است كه اعطاي اين قدرت به طرفين دعوي، بيشتر منجر 
به هم ترازي آن خواهد شد به نحوي كه طرف دعوي ضعيف 
مي تواند از طرف قوي درخواست ارايه مدارك قبل از دادگاه 
بنمايد و در واقع اعتقاد بر اين است كه اين اختيارات عدالت 

مدني را در دادرسي ها بيشتر فراهم مي آورد. 
نتيجه: 

ايده استثنايي بودن امريكا اگرچه در حوزه سياسي 
و مذهبي مورد حمايت سياستمداران امريكايي 
قرار داشـته اسـت و محوري براي تبليغات آنها 
محسوب مي شده است وليكن با گذشت زمان و 
به ويژه با هرج و مرج نسـبي كه بـه ويژه در حوزه 
سياسـت داخلي امريكا حادث شـده است براي 
سياستمداران امريكايي مشكل است كه بتوانند 
از اين ايده دفاع كنند و آن را به ديگران بفروشند 
و به عبارتي به نظر مي رسد كه جايگاه و خاستگاه 
اين ايده در حوزه سياست داخلي امريكا به شدت 
تضعيف شده است چنانكه حتي در پلتفرم حزب 
دمكرات سال ۲۰۲۰ به اين ايده اشاره اي نشده است. 
در حوزه حقوق داخلي مساله استثنا بودن موضوعا 
متفاوت است و به معناي مقررات و سياست هاي 
حقوقي متفاوت از ساير كشـورهايي است كه از 
سيستم كامن لا پيروي مي كنند كه در عين حال 
مطالعه اين مقررات براي برقـراري و اجراي بهتر 

عدالت مدني قابل تامل هستند. 
«هرگونه استفاده از اين مقاله
فقط با ذكر منبع مجاز است.»

نگاه روز

بررسي ايده American Exceptionalism در حوزه سياست و حقوق داخلي ايالات متحده

آيا امريكا متمايز از ساير ملت ها است؟

  احمد ترابي

   بر مبناي اين تئوري، امريكا در ميان سـاير كشورها كه از قواعد سياسي و اجتماعي تقريبا 
يكسـاني پيروي مي كنند يك استثنا است زيرا اين كشور مصون تر و ايمن تر از تمام فجايع و 
جنگ هايي است كه در كشورهاي ديگر رخ مي دهد و در عين حال آزادترين، قدرتمندترين و 

ثروتمند ترين كشور دنيا است و در نتيجه خوشبخت تر از ساير ملل نيز خواهد بود.
   موضوع استثنا بودن امريكا به ويژه پس از حوادث يازده سپتامبر در امريكا رواج بيشتري گرفت و 
سياستمداران امريكايي به ويژه در تبليغات و سخنراني هاي خودشان از اين واژه استفاده مي كنند.
   با گذشت زمان و به ويژه با هرج و مرج نسبي كه به ويژه در حوزه سياست داخلي امريكا حادث شده است 
براي سياستمداران امريكايي مشكل است كه بتوانند از اين ايده دفاع كنند و آن را به ديگران بفروشند 
و به عبارتي به نظر مي رسـد كه جايگاه و خاستگاه اين ايده در حوزه سياست داخلي امريكا به شدت 

تضعيف شده است چنانكه حتي در پلتفرم حزب دمكرات سال ۲۰۲۰ به اين ايده اشاره اي نشده است.


